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چكيده
روايت شناسي علمي نسبتاً نوبنياد است که به درک مناسبات، ساختارها و دستور زبان حاکم بر روايت 
مي پردازد و ريشه آن در ساختارگرايي است. ساختارگرايان در روايت شناسي به دنبال بررسي نظم و کشف 
تناسبات  دروني در روايت، روابط و پيوندهاي موجود بر عناصر سازندة  داستان و توضيح نظام حاکم بر 
گفتمان روايي هستند. روايت شناسي را پراپ آغاز کرد و پس ازآن گريماس که از پايه گذاران معناشناسي-

ساختارگراست، با مطالعة معنا و ساختارهاي مرتبط با آن، الگوي کنشي خود را که بر پاية چگونگي استفاده از 
مفاهيم زبان شناسي که در تحليل متون استفاده مي شود، ارائه داد تا توجه را از نشانه به سوي معنا تغيير دهد. 
گريماس معتقد است از سطح بيروني بايد عبور کرد و به لايه هاي عميق در متن وارد شد تا هم ساختارهاي 
سطحي معنادار و هم ساختارهايي که در عمق متن پنهان شده اند را بتوان يافت. در اين تحقيق نگاره اي از 
نسخة ظفرنامه تيموري )935 ه.ق( بر اساس الگوي کنشي گريماس تحليل شد. هدف از اين پژوهش مطالعه 
چگونگي همخواني بصري و کنشي نگاره ها با الگوي گريماس است. سؤالات اصلي تحقيق عبارت اند از: 1. 
تحليل ساختار روايت با توجه به عناصر کنشگر تصويري در نگارة مورداشاره چگونه است؟ 2. تبديل توالي 
زماني به توالي مکاني در تصوير با توجه به روايت به چه صورت است؟ 3. آيا نگارگري را مي توان همانند 
متن به شيوة ساختارگرايي بررسي کرد و با الگوي گريماس مطابقت داد؟  روش تحقيق، روش توصيفي و 
تحليلي با استفاده از الگوي  گريماس و شيوه جمع آوري اطلاعات بر اساس مطالعه  منابع مكتوب  منابع 
مکتوب و اسنادي تحليل انجام شده است.  نتايج پژوهش نشان داد الگوي گريماس قابليت انطباق با نگارگري 
را دارد و هر نگاره با ساختار روبنايي و زيربنايي در ساختار تحليل مي تواند به عنوان متن مستقل عمل کند، 
همچنين مطالعة ساختار زنجيره هاي دلالتي براي يافتن معناي نگاره و تبديل توالي زماني به توالي مکاني در 

تصوير و تأثير آن بر شکل گيري نظام کلي در ساختار روايت بصري ملاحظه شد. 
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مقدمه
نگارگري، هنر تصويرگري با ويژگي هاي تزئيني است و 
ايراني  فرهنگ  ايران و سرزمين هاي حوزة  در  ديرباز  از 
رواج داشته است. نگارگري نه تنها در کتاب هاي ادبي بلکه 
براي تصويرسازي کتب علمي، پزشکي، مذهبي و تاريخي 
نيز به کار مي رفت. نگارگري ايراني با ادبيات بسيار مرتبط 
است، نگارگر موضوعات کار خود را معمولًا از داستان هاي 
خط  زبان  به  و  مي گرفت  عرفاني  اسطوره هاي  حماسي، 
ويژگي هاي بصري  و  بياني  کيفيت  نشان مي داد.  و رنگ 
نگاره ها سبب شده تا پژوهشگران از نظريه هاي معناشناختي 
براي  تلاش  در  ساختارگرايي  ازجمله  شناسي  روايت  و 
دستيابي به معناي نهفتة بصري و ساختار معنايي در آثار 
نگارگري استفاده کنند. روايت  شناسي يکي از شاخه هاي نقد 
ادبي، ويژة روايت هاي داستاني است و در اصل به بررسي 
از  اين شاخه  بر روايت ها مي پردازد.  زبان حاکم  دستور 
کاربردي  نظري-  الگويي  و  تا چارچوب  دانش مي کوشد 
براي تحليل گونه هاي مختلف روايت فراهم سازد. روايت 
راوي  و  حادثه  شخصيت،  داراي  که  است  متوني  شامل 
باشد و به صورت نظم يا نثر، شفاهي يا مکتوب از ديرباز در 
زمان ها و مکان هاي متفاوتي عرضه شده اند. ساختارگرايي 
به دنبال آن است که علمي ترين مبنا را براي مطالعه درزمينة 
ادبيات فراهم کند و روشي است که با استفاده از شيوه هاي 
مختلف آن مي توان متن را تحليل کرد و نظام حاکم بر متن را 
شناخت. يکي از مهم ترين روش هاي روايت شناسي، شيوه اي 
است که پراپ در تحليل قصه ها و داستان هايي از فرهنگ 
مردم و کودکانه به کار گرفت. پراپ صد حکايت از فرهنگ 
نتيجه  مردم و قصه کودکان را موردبررسي قرار داد و 
گرفت هرچند افراد و شخصيت هاي اين قصه هاي گوناگون 
و حرفه و کنش هاي آنان متنوع است اما نقش واره هاي شان 
محدود و ثابت است. پس از او، گريماس الگوي پراپ را 
ساده تر کرد و نشان داد که همة عناصر تشکيل دهنده قصه 
اين اساس کنشگر  بر  دارند.  تحليل اند و نقش مؤثر  قابل  
ممکن است اشيا، مفاهيم و اشخاص باشند. گريماس يکي 
از پايه گذاران معناشناسي ساختارگرا محسوب مي شود و 
الگوي کنشي  او، از پرکاربردترين الگوها در بررسي متون 
ادبي به شمار مي رود. او با روشي که براي تحليل متن ارائه 
کرده، شناخت و تجزيه روايت را آسان تر ساخته است. 
اصل و اساس تحليل نشانه - معناشناسي گريماس چگونگي 
استفاده از مفهوم زبان شناسي براي تحليل متن است و او 
تمرکز را از نشانه به سوي معنا تغيير مي دهد. رويکرد نشانه 
- معناشناسي نوين پا را فراتر از ساختارگرايي مي گذارد و 
وارد گفتمان روايي شده و شرايط توليد و درک و دريافت 
معاني در گفتمان را به وجود آورده است. گريماس موفق 
شد با در نظر گرفتن تقابل هاي دوگانه و توجه به پي رفت ها 
و محدود کردن کنشگرها، نظريه روايي خود را براي تمام 
متون روايي ارائه دهد. هدف اين پژوهش مطالعة چگونگي 

همخواني بصري و کنشي نگاره ها با الگوي گريماس است و 
سؤالات اصلي تحقيق عبارت اند از: 1. تحليل ساختار روايت 
با توجه به عناصر کنشگر تصويري در نگاره چگونه است؟ 
2. تبديل توالي زماني به توالي مکاني در تصوير با توجه 
به روايت به چه صورت است؟ 3. آيا نگارگري را مي توان 
همانند متن به شيوة ساختارگرايي بررسي کرد و با الگوي 
تحقيق  انجام  اهميت  و  ضرورت  داد؟  مطابقت  گريماس 
در اين است که چون نگارگري از هنرهاي سنتي و اصيل 
ايراني است، اغلب از ديدگاه سنت گرايي و عرفان به اين هنر 
پرداخته شده و تحليل تصاوير بر اين اساس انجام مي شود، 
بياني  ايراني،  فرهنگ  در  نگارگري  گفت  مي توان  ازاين رو 
تصويري از شيوة تفکر است، پس مي شود با استفاده از 
نظريه هاي جديد، اين هنر را به شيوه اي نوين موردبررسي 
قرار داد و تطبيق اين نظريه ها را با نگارگري بررسي کرد. 
در اين پژوهش نگارگري به عنوان يک متن روايي در نظر 
گرفته شده و به همين دليل از روش گريماس براي تحليل 

استفاده شده است. 

روش تحقيق
شيوة جمع آوري اطلاعات با تکيه بر روش توصيفي و روش 
از  تحقيق بر مبناي تحليل نگاره است. جمع آوري داده ها 
طريق مطالعة منابع مکتوب و اسنادي صورت پذيرفته و 
ابزار تحقيق شامل استفاده از کتب تاريخي، فيش برداري، 
مقالات، جدول، رايانه و اسکن تصاوير است. اين تحقيق 
در  موجود  ه.ق   935 تيموري  ظفرنامه  از  نگاره اي  روي 
کتابخانة کاخ گلستان انجام گرفته و روش تحليل استفاده 
عمق  از  گريماس  الگوي  است.  گريماس  کنشي  الگوي  از 
نشانه شناسي ظهور کرده و اساساً مقصود اين است که 
با اين روش ميزان تطابق متن و تصوير مشخص گردد. 
با توجه به اينکه روش گريماس يک نمونة توسعه يافته در 
حوزة نشانه شناسي و متن به منظور تحليل متون است، براي 
تصوير هم اعمال شد تا ميزان هماهنگي خوانش تصوير با 
متن مشخص گردد. از ميان نسخ قديمي و تاريخي، نسخة 
مورداشاره که ساختاري دوگانه از روايت تاريخي- خيالي 
دارد و از مهم ترين نسخه هاي موجود از زمان تيموريان 

است، به دلايل زير انتخاب شد:
1. ساختار نگاره ها به روايتي حقيقي متکي است که قابل 
استناد و رديابي در جزئيات است و نتايج تحليل بر اين 
مبنا مي تواند ملموس و دقيق تر باشد همچنين رابطة متن و 
نگاره در اين نسخه بسيار آشکار است و محتواي نگاره ها 
به محتواي روايتي که گريماس انتظار دارد بسيار نزديک 
است. ويژگي روايتي متن و وابستگي نگاره به متن که تا حد 
زيادي با نسخه هاي ديگر متفاوت است، اين کتاب را متمايز 

ساخته است. 
آن،  نگاره هاي  و  خطي  نسخه  اين  اهميت  علي رغم   .2
پژوهش هاي چنداني در معناشناسي نگاره هاي آن به ويژه 
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مورد تحليل متن هاي ادبي با استفاده از الگوي گريماس و 
همچنين متدلوژي ساختارگرايي مي توان به پژوهش هاي 
بيشتري اشاره کرد. درزمينة ساختارگرايي مي توان به اين 
مقالات اشاره کرد: حميدرضا شعيري )1388(، در مقاله 
»نشانه شناسي ساختارگرا تا نشانه معناشناسي گفتماني« 
منتشرشده در نشريه نقد ادبي شماره 8، به بررسي و نقد 
ديدگاه هاي مهم نشانه شناسي پرداخته و سپس نشانه ازنظر 
سوسور، پيرس و گريماس را شرح داده و درباره تطابق در 
سطح زباني توضيحات مفصلي ارائه کرده است. همچنين 
چشم انداز نشانه- معنايي جديد را براي مطالعه گفتماني 
توضيح داده است. علي عباسي )1388(، در مقاله »کنش هاي 
روايي بر اساس روش گريماس« منتشرشده در پژوهشنامة 
فرهنگستان هنر در شماره 13، ساختار روايي روايت ازنظر 
گريماس را معرفي کرده و ضمن تعريف روايت، ساختار 
بررسي  بي خورشيد  آوارة  کتاب  در  را  پيرنگ  و  روايي 
کرده و سپس تحليل ساختاري تک نگاره اي از کليله ودمنه 
را ارائه و با منطق پويايي کلام و مربع معنايي تشريح کرده 
اين پژوهش هم اشاره  ادبيات مي توان به  است. درزمينة 
کرد؛ کاظم دزفوليان، مريم اکبري، مريم جلالي )1398(، در 
مقاله »تحليل الگوي کنشي در زنجيره هاي روايي گريماس 
در روايت مرگ رستم« منتشرشده در نشرية پژوهش ادبي 
در شماره 80، به نظرية روايت شناسانه گريماس پرداخته و 
روايت مرگ رستم را به طور کامل به وسيله الگوي گريماس 
تحليل کرده اند. وجه تمايز اين پژوهش با ساير تحقيقات، 
استفاده از روش تحليل الگوي کنشي گريماس در ساختار 
روايت نگارة مورداشاره در نسخة ظفرنامه تيموري )935 

با تکيه بر الگوي گريماس انجام نشده است و از اين منظر 
گرفته  تحقيقات صورت  است.  نوآوري  داراي  تحليل  اين 
و  ادبيات  درزمينة  گريماس  کنشي  الگوي  از  استفاده  با 
کمتر  نگارگري  و  بصري  حوزة  در  و  بوده  روايت  متن 
مورداستفاده قرارگرفته است. شيوة تجزيه و تحليل كيفي 

است.

پيشينه تحقيق
براي  را  مسير  دو  مي توان  تحقيق  موضوع  با  رابطه  در 
جستجوي پژوهش هاي قبلي محققان انجام داد، گروه اول 
شامل پژوهش هايي مي شود که در مورد نسخة ظفرنامه 
)935 ه.ق( موجود در کتابخانة کاخ گلستان و در ارتباط 
با تحليل و توصيف نگاره هاي اين نسخه انجام شده است. 
نقوش  به  انجام شده  ظفرنامه  مورد  در  که  پژوهش هايي 
هندسي، پوشاک در نگاره ها و کتاب آرايي در اين نسخه 
پرداخته اند، گروه دوم پژوهش هايي هستند که يک اثر هنري 
را درزمينة ساختارگرايي و به ويژه الگوي کنشي گريماس 
موردتوجه قرار داده اند. تنها يک مقاله با اين عنوان به تحليل 
الگوي  به وسيله  ضحاک  مرگ  نگارة  در  روايت  ساختار 
موسوي  السادات  اشرف  است.  پرداخته  گريماس  کنشي 
لر و گيتا مصباح )1390(، در مقاله »تحليل ساختار روايت 
در نگارة مرگ ضحاک بر اساس الگوي کنشي گريماس« 
در  هنرهاي تجسمي  زيبا-  هنرهاي  در نشريه  چاپ شده 
نشانه شناسي  در  پايه  مفاهيم  و  تعريف  به   ،45 شماره 
و  داده  شرح  را  گريماس  کنشي  الگوي  سپس  پرداخته، 
نگارة ضحاک را بر اساس اين الگو تحليل کرده اند؛ اما در 

1.Actantial Model
2.A.j.Greimas نمودار 1. محورهاي کنشي و زوج هاي تقابلي، مأخذ: نگارندگان

فاعل/ مفعول  محور خواسته  

ياری دهنده/  بازدارنده  محورقدرت

فرستنده/ گيرنده    محور ارسال     



 Greimas,( قاعدة معناشناسي شکل مي گيرند  بر  بنا  که 
زوج  دسته  سه  به  که  کنشگر  شش   .)1966: 200-208
تقابلي تقسيم مي شوند، هرکدام يک محور کنشي توضيحي 
را تشکيل مي دهند که محور خواسته: )فاعل/ مفعول(، محور 
قدرت: )ياري دهنده/ بازدارنده(، محور ارسال: )فرستنده/ 
گيرنده( هستند )موسوي لر، مصباح، 1390: 25( )نمودار 
1(. زوج فاعل و مفعول بنيادي ترين جفت است و به ساختار 
اسطوره اي جستجو مي انجامد. اين زوج کنشگر به همراه 
زوج کنشگر )فرستنده/ گيرنده( به نظر گريماس ساختار 
پايه دلالت در همه سخن  ها هستند )اسکولز، 1383: 150(. 
گريماس کوشيد تا بر اساس اين الگوهاي کنش، اساس و 
قاعده ظهور رخدادها در داستان را بيابد )احمدي، 1388: 
مفاهيم  از  استفاده  گريماس  نشانه شناسي  اساس   .)163
زبان شناسي در تحليل متن است و مي کوشد تمرکز را از 

)Hawkes, 2004: 72(.  نشانه به سوي معنا برگرداند

پي رفت1
متعارف  اصول  با  گريماس  داستان  معناشناسي  شيوة   
روش شناسي در معناشناسي همخوان است. هر داستان 
از تعدادي پي رفت تشکيل شده و هر پي رفت هم از تعدادي 
الگو که گريماس آن ها را الگوهاي کنشي ناميده، تشکيل شده 
است. اين الگوها قابل قياس باشخصيت هاي پراپ هستند. 
براي شناخت معناي يک متن بايد معناي پي رفت و قاعده هاي 
دستور داستان را دانست. همان طور که در معناشناسي 
مطرح  جمله  معنايي  قاعده  فهم  براي  معنايي  واحدهايي 
مي شوند، در معناشناسي روايت نيز جمله هاي اسمي براي 
فهم قاعده معنايي متن به کار مي روند )همان،162(. گريماس 
از مفهوم پي رفت ياري گرفت و آن ها را همچون سه قاعده 

نحوي نام برد، اين سه پي رفت عبارت اند از:
وظايف،  تقسيم بندي  به  وابسته  که  اجرايي  زنجيرة   .1
دلالت  کاري  انجام  به  و  است  کنش ها  و  ويژه  نقش هاي 
مي کند )احمدي، 1388: 162(. اين زنجيره شامل آزمون ها 
و مبارزه هاي قهرمان براي رسيدن به هدف است. بخش 

اصلي روايت در اين زنجيره است )کالر، 1382: 299(.
ايجاد شکستن  يا ميثاقي،  يا قراردادي  پيماني  2. زنجيرة 
توافق  يا برقراري و زير پا گذاشتن ممنوعيت ها و راهنماي 
وضعيت داستان به سوي هدف را پيگيري مي کند و داستان 
انجام هدف تلاش  براي  فاعل  کنشگر  مي دهد.  را سامان 
مي کند. به نظر مي رسد گريماس در اغلب داستان ها از حالت 
منفي به مثبت حرکت مي کند يا از وضعيتي مثبت به منفي که 
منجر به شکستن عهد و پيمان مي شود )احمدي، 1388: 163(.

3. زنجيره انفصالي يا متمايزکننده يا انتقالي که حرکت ها 
و تغييرات را شامل مي شود و بر تغيير وضعيت يا حالت 
دلالت دارد )همان، 162(. اين زنجيره شامل سيروسفر و 
رفتن و بازگشتن هاست و تغيير وضعيت قهرمان داستان 
را در مقابل انجام دادن يا ندادن پيمان هايش نشان مي دهد 

ه.ق( است که در سطح زيربنايي شامل زوج هاي تقابلي و 
در سطح روبنايي متن هم شامل هم نشيني  در سه قالب 
)قراردادي، اجرايي، انفصالي( است و همچنين تبديل توالي 
زماني به مکاني و درنهايت ساختار روايتي متن و تصوير 
به عنوان دو بخش مستقل اما وابسته به هم تحليل و بررسي 

مي شود.

الگوي کنشي1 گريماس
 آژيرداس ژولين گريماس2 متولد 1917 ليتواني و مهم ترين 
روايت  گريماس  است.  روايت  معناشناسي  نظريه پرداز 
شناسي را بر پاية ريخت شناسي حکايت پراپ استوار کرد. 
گريماس از گونة خاصي که موردنظر پراپ بود فراتر رفت 
و کوشيد تا دستور زبان داستان را بيابد و به جاي هفت 
دسته شخصيت هاي پراپ، شش کنشگر را پيشنهاد کرد 
)احمدي، 1388: 161-162(. گريماس معتقد است هر داستان 
داراي دو سطح بازنمايي در روساخت و ديگري در سطح 
ژرف ساخت است که سطحِ زيربنايي و عميق دربرگيرنده 
شاخصه هاي ساختاري، معنايي و الگوي کنش است و بر 
 Greimas,(. مي شود  تحليل  روايت  ساختار  اساس  اين 
40-23 :1977( شخصيت هاي روايت يا کنشگران بر اساس 
مناسبات و تقابل هايي که با هم دارند به شش دسته تقسيم 

مي شوند:  
به دنبال  او کنشگر را  يا تحريک کننده«،  1- »فرستنده 
خواسته يا هدفي مي فرستد و دستور اجراي فرمان مي دهد 

)مي تواند يک احساس يا ويژگي ذاتي باشد(.
2- »گيرنده«، کسي است که از کنش سود مي برد يا سودي 

به او نمي رسد و تمام رخداد براي او انجام شده است.
3- »فاعل«، کنشگري است که عمل مي کند و به سوي شي ء 

ارزشي گرايش دارد.
4- »مفعول«، شي ء ارزشي هدف و موضوع کنش است.

5- »نيروي بازدارنده«، کنشگري است که جلوي رسيدن 
کنشگر را به شي ء ارزشي مي گيرد )الزاماً شخصيت نيست 

و مي تواند احساس، تفکر و يا توانايي باشد(.
را  ياري دهنده«، کنشگري است که کنشگر  »نيروي   -6
)محمدي، 1378:  ارزشي برسد  به شي ء  تا  ياري مي دهد 

.)114
در اين ساختار، فاعل، عنصر محوري کنش داستان است 
يعني کسي يا چيزي که کنشي را انجام مي دهد. هدف چيزي 
است که فاعل با کنش هايي در پي دستيابي به آن است. هر 
آنچه بر سر راه رسيدن به هدف قرار  گيرد، ضدقهرمان 
يا رقيب نام مي گيرد. فرستنده فاعل يا کنشگر را به دنبال 
موضوع شناسايي يا هدف مي فرستد، در اين ميان گيرنده 
يا دريافت کننده برخوردار مي شوند و نيروهاي ياريگر و 
مخالف درصدد ياري و ممانعت بر مي آيند )محمدي، عباسي، 

 .)114 :1381
 گريماس سه دسته از تقابل هاي دوگانه را پيشنهاد کرد 

نگارة در  روايت  ساختار  تحليل   
اعلي از مهد  تيمور  امراي  استقبال 
کنشي  الگوي  اساس  بر  خانزاده 
بيات،    سپيده   /  89-77 گريماس/ 

بيتا مصباح
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فصلنامة علمي نگره

بين  ميثاقي  زنجيره  در  که  قراردادي  هر  که  به صورتي 
کنشگران به وجود مي آيد در اين زنجيره نتيجه اش معلوم 
مي شود و کنشگران پاداش مي گيرند يا مجازات مي شوند 
)اسکولز، 1383: 157-154(. در هر پي رفت روايت، حداقل 
دو مشارکت فردي وجود دارد و کنش هاي پايه عبارت اند از 
فصل و وصل، مبارزه و آشتي. روايت در اصل عبارت است 
از انتقال يک ارزش يا شيء از يک مشارکت به مشارکتي 

ديگر )همان، 147(.    

روايت نگاره 
نگارة مورد تحليل در اين پژوهش صحنه استقبال امراي 
صوفي  يوسف  برادرزادة  خانزاده1،  اعلي  مهد  از  تيمور 
)امير خوارزم2( است که براي همسري اميرزاده جهانگير3، 
به  تيمور  فرستادگان  توسط  خوارزم  از  تيمور4،  فرزند 
سمرقند آورده مي شود. در شوال سال )775 ه.ق( هنگام 
بهار، سلطان هفت اقليم )تيمور( دستور داد سرزمين تحت 
حکومتش را آذين ببندند و فرماندهان قواي خود را براي 
آوردن عروس انتخاب کرد. امير يادگار برلاس  و امير داور 
ازون اولجايتو را با هداياي پادشاهانه روانه خوارزم کرد 
تا مهد اعلي خانزاده را با شکوه و جلال به سمرقند بياورند 
و چون امراي انتخابي به خوارزم رسيدند، يوسف صوفي، 
حاکم خوارزم، مقدم ايشان را با مراسم و اجلال و تعظيم 
برگزار کرد و از حرمت و جانب داري در هيچ اموري کم 
نگذاشت و آن چنان که شايسته آنان بود مراسم استقبال را 
به شايستگي تمام برگزار کرد. امراي تيمور هدايا و تبرکاتي 
به همراه داشتند. يوسف صوفي جشني خسروانه را براي 
آن ها تدارک ديد و مهد اعلي را مشايعت و به سوي سرزمين 
عالم پناه روانه کرد. امور را عالي انجام دادند و با تجملي 
فراخور، از تمام وسايل و زيورآلات و زر و گوهر و ياقوت 
و لعل، انواع پوشيدني ها و انواع گستردني ها به وسيلة صد 
کاروان همراه با خانزاده به سمرقند فرستاد. امراي مذکور 
پيکي را با عجله به سمرقند فرستادند تا خبر آمدن را به 
عرض سراي سلطان برساند؛ و چون تيمور اطلاع يافت با 
فضايل شاهانه اي که داشت، با عزت و احترام فرمان داد که 
از خانزاده استقبال کنند. قرتقا خاتون عروس پسر قيدو خان 
را با ديگر خوانين و جمعي از امرا، براي استقبال روانه کرد. 
زمين را با پارچه هاي ديبا پوشاندند، سادات، قضات، علما، 

شيوخ، اکابر، اشراف و اعيان مملکت براي استقبال رفتند. 
زمين را بهشت کردند، هوا عطرآگين شد و براي رعايت 
آوردن  به جا  و  وظايف  تقديم  از  بعد  احترام  و  تکريم 
آداب ورسوم، نثار و پاي انداز، منزل به منزل را محيا کردند 
و تا حجله عروس را آذين بستند که نظير آن در آفاق کم 
رنگارنگ  و  گوهر گشت  از  مملو  زمين  بود.  افتاده  اتفاق 
شد. سمرقند که سرشار از عدل و مهر تيمور بود با نور و 
حضور و زيور و بهجت و سرور آراسته شد. دارالسلطنه 
سمرقند را با انواع تکلفات و تجملات لطيف و زيبا آراستند 

و  شود  زيبا  باطنش  همچون  سمرقند  ظاهر  اينکه  براي 
صورت مطابق معني گردد. کوي و برزن را تزيين کردند، 
دل مردم از وجود سلطان شاد و از انديشة جنگ خيال شان 
آسوده بود. در آن ايام فرخنده مغازه ها را بستند و غم چنان 
گمشده بود که باده غم گزار بيکار ماند. شهر غرق در نور و 
سرور گشته و مملکت عشرت سرا شده بود. سراي سلطان 
از نواي فرستاده به شادي پر شد و شاهزاده خانم با طالعي 
مبارک وارد سمرقند شد. ازبس که ديباي زرنگار و جواهرات 
و دينارها را به رسم پاي انداز نثار شاهزاده خانم کردند و 

برافشاندند، زمين و آسمان پوشيده و پنهان شده بود.

توصيف نگاره
 نگارة موردنظر از نگاره هاي موجود در ظفرنامة تيموري 
نگهداري  گلستان  کاخ  مجموعة  در  که  است  ه.ق(   935(
مي شود و توسط کمال الدين بهزاد و شاگردانش تصويرگري 
نزديک  کوهستاني  و  باز  فضايي  نگاره  اين  است.  شده 
استقبال  براي  تيمور  امراي  که  نشان مي دهد  را  سمرقند 
بازنمايي،  در  به کاررفته  ترکيب بندي  آمده اند.  خانزاده  از 
فضا حالتي اسپيرال گونه دارد )تصوير 2، خطوط قرمز(. 
مهد اعلي همراه با کجاوه در مرکز اسپيرال و يکي از نقاط 
طلايي صفحه قرار دارد و همة عناصر و افراد در فضايي 
مدور اطراف کجاوه او مشاهده مي شوند )تصوير 3(. در 
ترکيب بندي افقي نيز، عناصر و افراد در سه رديف متوالي 
و همچنين فضا بندي دوقسمتي، پايين کوه و بالاي کوه، 

تصوير1.  استقبال امراي تيمور از مهد اعلي خانزاده در شوال 735 
ه.ق، مأخذ: رجبي ، 1382: 21 

بيگ  سوين  خانزاده:  اعلي  مهد   .1
مشهور به خانزاده بيگم دختر حسين 
صوفي )امير خوارزم( و برادرزادة 
امير  )جانشين  صوفي  يوسف 
)يزدي، 1336: 180(.  بود  خوارزم( 
تيمور در سومين لشکرکشي در سال 
را  خانزاده  خوارزم  به  ه.ق(   773(
براي فرزند ارشدش اميرزاده جهانگير 
خواستگاري کرد )ابن عربشاه، 1285: 
27-26(. در شوال سال )775 ه.ق( 
خانزاده به عقد جهانگير درآمد )همان، 
182(. مهد اعلي فرزندي به نام محمد 
سلطان داشت که بسيار موردعلاقه 
تيمور بود و به عنوان وليعهد انتخاب 
شد ولي قبل از تيمور وفات يافت )ابن 

عربشاه، پيشين: 27(.
2. يوسف صوفي: سلسله صوفيان 
ترکي- مغولي بودند که بر خوارزم 
حکم مي راندند. بعد از مرگ حسين 
صوفي، يوسف صوفي امير خوارزم 
شد و با تيمور قرارداد صلح بست 

)يزدي، 1336: 26-27(.
3. اميرزاده جهانگير: )757-777 ه.ق( 
فرزند ارشد تيمور و الجاي خاتون آغا 
بود. جهانگير دو سال بعد از ازدواج با 
خانزاده در سال )777 ه.ق( در جواني 

درگذشت )همان: 201(.
دوم  تيمور  گورکاني:  تيمور   .4
در  که  تيموريان  سلسله  مؤسس 
در  ه.ق(   726( سال  شعبان   25
شهر »کش« که در حال حاضر به 
آن »شهر سبز« گويند، متولد شد. 
تيمور دوران کودکي و جواني را در 
شهر کش گذراند )آژند، 1379: 53(. 
تيمور بعد از اينکه براي حکومت کش 
منصوب شد با دختر خان کاشغر 
)داماد(  گورکان  به  و  کرد  ازدواج 
معروف شد. وجه تسميه تيمور لنگ 
در جنگ هاي  که  است  دليل  اين  به 
که  برداشت  زخم هايي  سيستان 
تا آخر عمر مي لنگيد.  پاي راستش 
مهم ترين ويژگي تيمور خشونت او در 
جنگ ها بود. از او به عنوان سفاک ترين 
فاتحان تاريخ يادکرده اند؛ اما بايد گفت 
که نسبت به علما، فضلا و هنرمندان 
حمايت  آن ها  از  و  نبود  اين چنين 
مي کرد )فراهاني منفرد، 1382: 52-

51(. بعضي اعتقاددارند که دين براي 
تيمور دست آويزي بوده که به مقاصد 
تظاهر  براي  و  برسد  سياسي اش 
حمايت  دانشمندان  از  دين داري  به 
مي کرد )ميرجعفري، 1379: 63-60(. 

بقيه در صفحه بعد



گنجانده شده اند )تصوير 2، خطوط زرد(. در اين ترکيب نيز 
کجاوه مهد اعلي در بخش مياني و مرکز تصوير قرارگرفته 
است. علاوه بر اين در ترکيب بندي رنگي نگاره، رنگ غالب 
آبي پروس1 براي کجاوه مهد اعلي در نگاه اول بيننده را 
مجذوب مي کند. استفاده از کنتراست رنگي )گرم-سرد( 
حالتي  طلايي  با  ترکيب  در  پروس  آبي  رنگ  ترکيب  در 
از شکوه و عظمت را القا مي کند. هواي صاف و آفتابي 
و رنگ هاي روشن نشان دهندة شادي در تصوير است. 
در  شده  گسترده  زمين  روي  که  قرمزي  ديباي  فرش 
تضاد با رنگ سياه اسب خانزاده نشان از بزرگي اوست. 
نگارگري دنيايي خيال انگيز و بدون سايه و غرق درون 
را ترسيم مي کند. در اين نگاره نور و ظرافت در همه جا 
و  مهم هستند  و طلايي  رنگ هاي لاجورد  دارد.  حضور 
افزوده شود همواره  اين رنگ ها  به  که  ديگري  هر رنگ 
در مقام فرعي است. طلا سرزندگي است و عمق ژرفاي 
وجود را تعديل مي کند. آسمان در اين نگاره طلايي است. 
چوب دست ها و تبرزين ها همه به سمت بالا هستند و از 
باعث  و  مي کند  خودداري  پايين  سمت  به  چشم  حرکت 
فلش هاي   ،4 )تصوير  بچرخد  در صفحه  مي شود چشم 
سفيد(. امراي تيمور با لباس و کلاه هاي فاخر و سوار بر 
اسب )اسب ها ابزار و يراق خاص دارند( مشخص هستند 

1.Prussion Blue

تصوير3. کجاوه مهد اعلي خانزاده، مأخذ: همانتصوير2. خطوط اسپيرالي و افقي در نگاره، مأخذ: نگارندگان

و سربازان با لباس هاي معمولي و تبرزين و ابزار کاملًا 
خانم ها  آبي(.  و  سياه  خطوط   ،4 )تصوير  هستند  عيان 
دارند )تصوير  استقبال حضور  براي  قرتقاخاتون هم  و 
دارند.  صورت  بر  برقع  همگي  خانم ها  قرمز(.  خط   ،4
پراکندگي عناصر متنوع است و انفصالي ديده نمي شود. 
تجمع سربازان در سمت راست با تجمع بانوان در سمت 
چپ حالتي قرينه را ايجاد کرده و باعث ايجاد تعادل در 

نگاره مي شود )تصوير 4، خطوط نارنجي(.

کنشي  الگوي  کنشگرهاي  اساس  بر  نگاره  تحليل 
گريماس

عناصر  تحليل  بايد  نخست  گريماسي،  الگوي  تحليل  در 
نگاره و همچنين، رخدادهاي اصلي و فرعي در  روبنايي 
روايت آن مشخص شوند. پس ازآن تحليل در سه مرحلة 
و  کنشگرها  شناختي  هستي  تحليل  کنشگرها،  شناسايي 
کنشگرها  بين  مکاني  و  زماني  توالي  شناسايي  درنهايت 

صورت مي گيرد.

عناصر روبنايي در نگاره
در عنصرهاي روبنايي نگاره، عنصرهاي موجود به چهار 
دسته تقسيم مي شوند؛ انساني: مهد اعلي خانزاده، همراهان 

ادامه از صفحه قبل
وي طب و نجوم را دنبال مي کرد و به 
آن ها آگاه بود. جشن و موسيقي را 
دوست داشت و شطرنج را بامهارت 
و  حکمت  همچنين  و  مي داد  انجام 
منطق را مي دانست )فراهاني منفرد، 

.)57-62 :1382

نگارة در  روايت  ساختار  تحليل   
اعلي از مهد  تيمور  امراي  استقبال 
کنشي  الگوي  اساس  بر  خانزاده 
بيات،    سپيده   /  89-77 گريماس/ 

بيتا مصباح
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همراهان.  و  خاتون  قرتقا  تيمور،  امراي  مردم،  خانزاده، 
سربازان حيواني: اسب، شتر. گياهي: درخت، خار، بوته، 
گل. جمادات: سنگ، کوه، نهر آب، متن نوشتاري، چوب دست 
و تبرزين، ابزار و يراق اسب ها، کجاوه و ملحقات، آسمان، 

پارچه هاي ديبا.
رخدادهاي اصلي و فرعي نگاره

1.وارد شدن مهد اعلي از خوارزم به سمرقند با همراهان.
2. شادي مردم از ورود مهد اعلي به سمرقند و سرزمين شان 

که سرشار از شادي و نشاط است و همراهي خانزاده.
3.استقبال از مهد اعلي که رخداد اصلي در نگاره است.

کنشگرها در الگوي گريماس
مرحله  در سه  گريماس  کنشي  الگوي  اساس  بر  تحليل   
صورت مي گيرد: در مرحلة اول شش کنشگر شامل  فاعل،  
مفعول، فرستنده، گيرنده، ياري رسان و بازدارنده مشخص 
مي شوند، سپس محورهاي مجزا، خواسته )فاعل/ مفعول(، 
ارسال )فرستنده/ گيرنده( و قدرت )ياري دهنده/ بازدارنده( 

تعريف مي شوند. 
در مرحلة دوم تحليل هستي شناسي بر کنشگرهايي که در 
مرحله اول مشخص شدند انجام مي گيرد و نوع آن ها در سه 
سطح شامل موجودات بشري، سلب و مفاهيم تعيين شده 

)کنشگر/ از  عبارت اند  که  کنشگري  دسته هاي  زير  در  و 
غير کنشگر(، )قطعي/غيرمحتمل(، )فعال/منفعل(، )آگاهانه/

غيرآگاهانه( قرار مي گيرند. کنشگر و غير کنشگر بر اساس 
اينکه درکنش شرکت دارند يا برعکس، مشخص مي شوند، 
مي توانند به قطعيت برسند و واقعي عمل کنند و درکنش 
حضور فعال يا منفعل داشته باشند. کنشگرها اگر در دسته 
موجودات بشري باشند آگاهانه و اگر در دسته حيوانات 
قرار بگيرند غيرآگاهانه عمل مي کنند. درصورتي که جزء 
موجودات بشري نباشند آگاهانه و غيرآگاهانه در موردشان 
صدق نمي کند. در مرحلة سوم توالي زماني و مکاني که بين 
کنشگرهاي شش گانه حاکم بر نگاره بررسي و چگونگي 

قابليت تبديل توالي زماني به مکاني شرح داده مي شود.
محور سه  در  شش گانه  کنشگرهاي  گريماس  الگوي  در 

 1. خواسته 2. ارسال و 3. قدرت تعريف شده اند. در روايت 
و نگارة  موردبررسي در پژوهش حاضر اين کنشگرها و 

محورها عبارت اند از:
1. محور خواسته: فاعل/مفعول: فاعل کنشگري است که 
به سوي مفعول مورد جست وجو هدايت مي شود، در اينجا 
انتخابي تيمور هستند که براي استقبال در  اميران  فاعل، 
سمرقند از مهد اعلي خانزاده هدايت شده اند و کنش از سوي 
آن ها صورت مي پذيرد. در نگارة امراي تيمور را مي توان با 
اسب و لباس هاي متفاوت شان و ملزومات و ابزار و يراق 
اسب هاي شان تشخيص داد. مفعول در اين نگاره مهد اعلي 
است که سوار بر کجاوه، کاملًا عيان است. بهزاد با رنگ 
متفاوت و شاخصي که براي کجاوه انتخاب کرده و همچنين 
مکاني که در آن واقع است، نگاه را جلب و با استفاده از 
تمهيدات به کاررفته در ترکيب بندي بصري )تمرکز در نقطة 
طلايي( و ترکيب رنگي )استفاده از کنتراست تضاد/کنتراست 
گرم-سرد( بر آن تأکيد کرده است. نوع اتصال که بين فاعل 
و مفعول از نوع وصال است؛ زيرا که تيمور و امرايي او را 
به هدف خود که استقبال است نائل مي کند و کل نگاره در 
جهت تائيد اين بخش از روايت شکل گرفته است. نشانه هاي 
آن را مي توان اين گونه تشريح کرد: 1. گستردن پارچه هاي 
ديبا و آذين بستن 2. آمدن همراهان و زنان و بزرگان براي 
استقبال 3. آسمان طلايي در نگاره 4. گل هاي سرخ و بوته ها 
و جوي روان 5. اسب هاي تزيين شده 6. کتيبه هايي که بالاي 
نگاره قرار دارند 7. فصل بهار با توجه به شرح آن در متن 
اصلي، نشان دهندة اين هست که وصال قطعي و به شکل 

کامل رخ داده است.
2. محور ارسال: فرستنده/گيرنده: فرستندة اصلي تيمور 
است که دستور رسيدن فاعل )امرا و بزرگان( را به مفعول 
)مهد اعلي( داده است. فرستندة دوم، خواست مردم براي 
استقبال است که با شور و شعف به استقبال از همسر آينده 
اميرزاده جهانگير رفتند و در نگارة شادي مردم به تصوير 
درآمده است. گيرنده کسي است که از اين کنش )استقبال( 
سود مي برد يا برعکس سودي به او نخواهد رسيد. گيرندة 

تصوير4. پراکندگي عناصر، حالت ابزار و تعادل در نگاره.  مأخذ: 
همان



اصلي اميرزاده جهانگير است و گيرندة دوم، مردم هستند 
که سودي به آن ها نمي رسد. گيرندة سوم، کاروان همراه 

مهد اعلي است.
3. محور قدرت: ياري دهنده/ بازدارنده: ياري رسان کسي 
است که به شکل تقابلي آن عمل مي کند. ياريگران در اين 
نگاره عبارت اند از: 1. امراي تيمور که براي همراهي مهد 
اعلي تا سمرقند به خوارزم رفته بودند. 2. مردم سمرقند 
تا خبر  فرستاده شد  به سمرقند  از خوارزم  که  پيکي   .3
آمدن را زودتر به سراي سلطان برساند. 4. امراي تيمور 
که از سمرقند براي استقبال مهد اعلي فرستاده شدند 5. 
شادي و شور مردم سمرقند 6. قرتقا خاتون و همراهان 
7. کاروان همراه مهد اعلي 8. سربازان 9. کجاوة مهد اعلي 
10. اسب هاي موجود در نگاره 11. شترها 12. آسمان 13. 
پارچه هاي ديبا و رنگارنگ 14. گل ها و گياهان 15. جوي آب 
روان 16- رنگ هاي روشن و شاد. بازدارنده ها در اين نگاره 
عبارت اند از: 1. بلندي کوه 2. سختي راه 3. خارهاي موجود 

و شاخه هاي خشک درخت )جدول 1(.

 تحليل هستي شناختي کنشگرها
ازنظر  قرارگرفته اند،  تقابلي  زوج  سه  در  که  کنشگرهايي 
شامل  که  مي شوند  تقسيم  دسته  سه  به  هستي شناسي 
موجودات بشري، سلب و مفاهيم هستند. اگر کنشگر در 
جايگاه فاعل، فرستنده و گيرنده باشد به سوي موجودات 
بايد  باشد  مفهوم  کنشگر  اگر  اما  است  متمايل  بشري 
در دستة   .)Hebert, 2005: 65( شخصيت پردازي شود 
موجودات بشري، فاعل )امراي ارسالي تيمور در سمرقند 
براي استقبال از خانزاده(، مفعول )مهد اعلي خانزاده( است. 
همراه  کاروان  و  مردم  )اميرزاده جهانگير،  اصلي  گيرنده 
قسمت  در  است.  تيمور  هم  فرستنده  هستند،  اعلي(  مهد 
ياري رسان هم بايد به امراي ارسالي تيمور براي استقبال 
در سمرقند، مردم سمرقند، کاروان همراه مهد اعلي، قرتقا 

خاتون و همراهان، پيک و سربازان و همچنين اسب مهد 
اعلي و اسب امرا و بزرگان و شترهايي که در پشت کوه 
تصوير شده، اشاره کرد. اسب ها و شتر چون جاندار هستند 
داراي  و  مي گيرند  قرار  موجودات ذي شعور  دستة  در  و 
کنش هاي طبيعي و غريزي اند در اين گروه جاي مي گيرند. 
مفاهيم موجود را مي توان شادي و نشاط مردم و خواست 
کوه،  بلندي  هم  سلب  موجودات  در دستة  دانست.  مردم 
سختي راه، خارهاي موجود و شاخه هاي خشک درخت، 
گل ها و گياهان و جوي آب، رنگ هاي روشن و شاد، کجاوه 

و آسمان قابل ذکر هستند )جدول 2(.

زير  تقسيم بندي  اساس  بر  نگاره  کنشگرهاي  تحليل 
دسته هاي کنشگري

اين توضيح ضروري است، براي اينکه بتوان کنشگر و غير 
کنشگر را از هم تشخيص داد بايد به تمايز قطعي و محتمل، 
فعال و منفعل توجه و گفت عناصر موجود در متن مي توانند 
درکنش شرکت داشته باشند يا نداشته باشند و بر اين اساس 
کنشگر و غير کنشگر محسوب مي شوند و مي توانند قطعي 
يا محتمل باشند؛ يعني مي توانند به قطعيت برسند و واقعي 
شوند و درکنش فعال يا منفعل باشند؛ يعني الزامي ندارد که 
فعال/منفعل در دستة موجودات بشري باشند )موسوي لر، 
مصباح، 1390: 28(. زير دسته هاي کنشگري به صورت زير 

دسته بندي مي شوند:

 الف: )کنشگر/غير کنشگر( ب: )قطعي/محتمل( ج: )فعال/
منفعل( د: )آگاهانه/غيرآگاهانه(. 

در نگاره، فاعل »امراي ارسالي براي استقبال از سمرقند« 
بازنمايي  نيز  نگاره  در  و  بوده  فعال  کنشگر  که  هستند 
شده اند. حضور آن ها درکنش قطعي است و چون به دستة 
موجودات بشري تعلق دارند، آگاهانه عمل مي کنند. فرستندة 
اصلي »تيمور« است. کنشگري که آگاهانه عمل مي کند و 

نگارة در  روايت  ساختار  تحليل   
اعلي از مهد  تيمور  امراي  استقبال 
کنشي  الگوي  اساس  بر  خانزاده 
بيات،    سپيده   /  89-77 گريماس/ 

بيتا مصباح

مردم   .2 جهانگير  اميرزاده   .1 گيرنده: 
فرستنده: 1. تيمور 2. خواست مردمسمرقند. 3. کاروان همراه مهد اعلي

فاعل: امراي ارسالي تيمور 
براي استقبال در سمرقند

مفعول: مهد اعلي

 .3 راه  سختي   .2 کوه  بلندي   .1 بازدارنده: 
خارهاي موجود و شاخه هاي خشک

ياري دهنده: 1. امراي ارسالي تيمور به خوارزم 2. مردم 
سمرقند  در  تيمور  ارسالي  امراي   .4 پيک   .3 سمرقند 
 .7 همراهان  و  خاتون  قرتقا   .6 سمرقند  مردم  شادي   .5
همراهان کاروان مهد اعلي 8. سربازان 9. کجاوه مهد اعلي 
10. اسب هاي موجود در نگاره 110. شترها 12. آسمان 
13. پارچه هاي رنگارنگ 14. گل ها و گياهان 15. جوي آب 

روان 16. رنگ هاي شاد و روشن

جدول 1. مربع الگوي کنشي گريماس، مأخذ: نگارندگان
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زير دسته کنشگري هستي شناسي کنشگرها
نوع 

کنشگر عنصر شماره
غيرآگاهانه آگاهانه منفعل فعال محتمل قطعي غير 

کنشگر کنشگر مفهوم سلب بشري

√ √ √
√

√ فاعل
امراي ارسالي 

تيمور براي استقبال 
در سمرقند

1

√ √ √ √ √ مفعول
مهد اعلي

2

√ √ √ √ √
فرستنده

تيمور 3

√ √ √ √
خواست مردم

4

√ √ √ √ √
گيرنده

اميرزادة جهانگير 5

√ √ √ √
مردم سمرقند 6

√ √ √ √ √
کاروان همراه مهد 

اعلي 7

√ √ √ √ √

ياري 
دهنده

امراي ارسالي 
تيمور به خوارزم 8

√ √ √ √ √
مردم سمرقند 9

√ √ √ √ √
امراي ارسالي 

تيمور براي استقبال 
در سمرقند 10

√ √ √ √ √
قرتقا خاتون و 

همراهان 11

√ √ √ √ √
کاروان همراه مهد 

اعلي 12

√ √ √ √ √
سربازان، پيک

13

√ √ √ شادي مردم 
سمرقند 14

√ √ √ √ √
شترها

15

√ √ √ √ √
اسب ها

16

√ √ √ √
پارچه هاي ديبا و 

رنگارنگ 17

√ √ √
کجاوه

18

√ √ √ √
رنگ هاي شاد و 

روشن 19

√ √ √ √ آسمان
20

√ √ √ √ گل ها و گياهان
21

√ √ √ √ جوي آب
22

جدول 2. عناصر در زير دسته هاي کنشگري و دسته بندي کنشگرها ازنظر هستي شناسي، مأخذ: همان.



نگارة در  روايت  ساختار  تحليل   
اعلي از مهد  تيمور  امراي  استقبال 
کنشي  الگوي  اساس  بر  خانزاده 
بيات،    سپيده   /  89-77 گريماس/ 

بيتا مصباح

فعال است، زيرا دستور استقبال را صادر مي کند. هرچند 
است،  تأثيرگذار  روايت  در  اما چون  نيست  نگاره  در  که 
مردم«  »خواست  دوم  فرستندة  است.  قطعي  حضورش 
است که جزء مفاهيم است و آگاهانه و غيرآگاهانه در مورد 
آن معنايي ندارد. کنشگري که فعالانه عمل مي کند و قطعي 
است. گيرنده ها در اين نگاره عبارت اند از: اميرزاده جهانگير، 
مردم سمرقند و کاروان همراه مهد اعلي. مردم سمرقند و 
کاروان همراه، همگي کنشگران بشري هستند، پس آگاهانه 
عمل مي کنند و حضورشان قطعي و فعال است؛ اما »اميرزاده 
دارد  قرار  بشري  موجودات  دستة  در  چون  جهانگير« 
کنشگري است که آگاهانه عمل مي کند و حضورش منفعل، 
ولي قطعي است. ياري رسانان در اين نگاره »امراي ارسالي 
تيمور به خوارزم، مردم سمرقند، امراي ارسالي تيمور براي 
استقبال در سمرقند و قرتقا خاتون و همراهان« هستند که 
همگي کنشگراني بشري بوده، آگاهانه عمل مي کنند، همگي 
فعال و حضورشان قطعي است. »شادي و شور« مردم جزء 
مفاهيم است، پس آگاهانه يا غيرآگاهانه در موردش صدق 
نمي کند، ولي فعال و قطعي است. »شترها و اسب ها« جزء 
دستة موجودات بشري و کنشگراني هستند که غيرآگاهانه 
عمل مي کنند. حضورشان قطعي و فعال است و در نگاره نيز 
تصوير شده اند.»پارچه هاي الوان، کجاوه، رنگ هاي روشن 
و شاد« همگي کنشگراني فعال هستند و حضورشان قطعي 
است. آگاهانه و غيرآگاهانه در مورد اين دسته بي معناست؛ 
زيرا که جز موجودات بشري نيستند. آسمان، گل ها، گياهان 
و جوي آب روان غير کنشگر، منفعل و محتمل اند؛ زيرا که 
نقشي در کنش ايفا نمي کنند. از عوامل بازدارنده مي توان 
به سختي راه اشاره کرد که کنشگري منفعل و قطعي است. 
ساير عناصر تصوير ازجمله »خارهاي وجود و شاخه هاي 
خشک و هم چنين بلندي کوه« غير کنشگرند و نقشي در کنش 
ندارند و منفعل محتمل اند )جدول 2(. عناصر در زير دسته هاي 
کنشگري و دسته بندي کنشگرها ازنظر هستي شناسي، مأخذ: 

همان جدول 2.

بررسي توالي زماني و مکاني در نگاره
در يک روايت، توالي زماني و مکاني از عوامل بسيار مهم 
و از ارکان اصلي است. در نگاره توالي زماني اين قابليت را 

دارد که به توالي مکاني تغيير کند. در نگارة موردنظر از لحظة 
ورود کاروان مهد اعلي به سمرقند تا مراسم استقبال توسط 
امرا و بزرگان تسلسل زماني وجود دارد. در متن ظفرنامه 
نيز اين تسلسل زماني وجود دارد. در اين نگاره پيوستگي 
نگاره،  در سمت چپ  مي گيرد.  قرار  موردبررسي  زماني 
ورود کاروان از خوارزم تصوير شده است. اين ورود با 
اعلي و همراهان و حالت حرکت  نشان دادن کجاوه مهد 
در اسب ها )حالت پاها(، نشان داده شده است. تصوير زني 
سوار بر اسب در مرکز، يکي از امرا و همچنين تصوير يکي 
از بزرگان در بالاي تصوير )پشت کوه و در کنار رديف 
مشايعت کنندگان(، همگي نگاه شان به عقب است و جهت 
ورود کاروان را صريح و واضح نشان مي دهد. در سمت 
مقابل تصوير، محل قرارگيري و همچنين نگاه افراد کاروان 
بوده،  کاروان  ورود  سمت  به  سمرقند،  از  استقبال کننده 
جهت ورود و درک مفهوم »ورود« را تقويت مي کند. همة 
چوب دست ها و تبرزين ها رو به بالا هستند و از افتادن نگاه 
به پايين جلوگيري مي کنند، نگاه دائم در تصوير مي چرخد تا 
به بالاي صخره ها جايي که قرتقا خاتون و همراهان را نشان 
مي دهد که براي استقبال آمده اند و بالاتر از بقيه تصوير 
به  ورود  و  خوارزم  کاروان  رسيدن  با  هم زمان  شده اند. 
سمرقند، استقبال کنندگان و شادي مردم مشاهده مي شوند 
که انطباق دو زمان در روايت را به تصوير کشيده است 
)در کتيبه بالا و پايين لحظة ورود و شادي مردم و مراسم 
استقبال و حال و هواي سمرقند ذکرشده است(. وجود گل ها 
و گياهان نوشکفته و نهر روان، بهار را نشان مي دهد. در 
سمت راست تصوير استقبال کنندگان )بزرگان و قضات( 
ديده مي شود و نگاه  امراي سوار بر اسب و پياده ها لحظة 
ورود را آشکار مي کند. لحظة شادي مردم و ورود مهد اعلي 
که در نگاره تصوير شده اند، داراي هم زماني توالي است 
زيرا حرکت کاروان قبل از شادي مردم شروع شده و شادي 
مردم را نيز در برمي گيرد. همراهي کاروان توسط مردم و 
مستقبلين داراي هم زماني فراگير است. ورود مهد اعلي و 
استقبال کنندگان، شادي مردم و فصل بهار، هم زماني کامل 
را نشان مي دهد. رابطة نگاره با متن هاي موجود در کتيبه ها، 
گل ها، جوي آب و رنگ ها، آسمان طلايي توالي فوري و 
زنان بالاي صخره که قرتقاخاتون و همراهان او در مراسم 

√ √ √ √

  بازدارنده 

سختي راه
23

√ √ √ √
خارهاي موجود و 
شاخه هاي خشک 24

√ √ √ √
بلندي کوه

25

ادامه جدول 2. 



شماره 72  زمستان 1403
87

فصلنامة علمي نگره

استقبال هستند، توالي با تأخير را نشان مي دهد.

چگونگي قرارگيري کنشگرها در ساختار نحوي
همان طور که پيش تر گفته شد کنشگرها در پيوند با هم 
روايت را در سه زنجيره پيش مي برند که مي توان از اين 
سه پي رفت اصلي مانند سه قاعدة نحوي نام برد )نمودار 

.)2
مي سازد  را  داستان  اصلي  طرح  که  اجرايي  زنجيره  در 
و ساختار روايي به آن متکي است، همة کنشگرها به جز 
انجام مأموريتي  شي ء ارزشي مطرح هستند و دلالت بر 
مي کند. رويدادهاي شکل دهنده در زنجيره اجرايي به چند 
براي  مقدمه اي  که  اعمالي  الف.  مي شوند،  تقسيم  دسته 
شکل گيري ساير کنشگرهاي اصلي است. ب. رويدادهايي 
که پاية آن مکر و حيله است. ج. اعمالي که باعث انتقام جويي 
مي شود. د. کنش هاي فرعي که چندان در ساختار روايت 
تأثير ندارد )دزفوليان و ديگران، 1398: 26(. در اين تلاش 
استقبال کنندگان، پهن کردن پارچه ها، آذين بستن، سربازان، 
لباس هاي زيبا و شاد و تلاشي که فاعل )امراي تيمور( براي 

استقبال انجام مي دهند، در زنجيره اجرايي قرار مي گيرند.
     در زنجيرة تعهد به عهد و پيمان ها، شکستن و بستن 

آن ها موردتوجه قرار مي گيرد. زنجيرة ميثاقي روايت را 
به سوي هدف و نتيجه هدايت مي کند. رابطة فاعل با فرستنده 
در اين زنجيره مطرح است. در نگاره، فاعل )امراي تيمور 
آن ها  بين  پيماني  است.  تيمور  فرستنده  و  سمرقند(  در 
بسته شده که امرا و بزرگان بايد براي استقبال از مهد اعلي 
بروند و هدف استقبال کردن است. اين صحنه يعني پيمان 
اما هم زماني هاي موجود  نگاره تصوير نشده  بستن در 
در داستان، همچنين توالي زماني و مکاني در نگاره بر 
متن ظفرنامه منطبق است و استقبال از خانزاده را مي توان 
در تصوير درک کرد )در زنجيرة هدف پيماني، وضعيت 

داستان به سوي هدف و نتيجه هدايت مي شود(.
تغيير  به  انفصالي است که دلالت        آخرين زنجيره 
شامل  را  شکل ها  تغيير  و  مي کند  حالتي  يا  وضعيت 
مي شود )از مثبت به منفي يا برعکس( در اينجا کنشگران 
ياري دهنده و بازدارنده، اين زنجيره را شکل مي دهند و 
نقش اصلي با فاعل است. فاصلة بين مستقبلين و کاروان 
خانزاده تصوير شده و فراق به وصال تبديل مي شود و 
فاعل به مفعول مي رسد و عوامل بازدارنده که گفته شد 
با ياري رسانان حضور دارند و درنهايت اتصال  همراه 

صورت مي گيرد )نمودار 3(. 

نمودار2. قواعد سه گانه نحوي و کنشگرهاي شرکت کننده در قاعده، مأخذ: همان

زنجيره  ميثاقی

قواعد نحوی

زنجيره انفصالی

 طرح اصلی و ساختار زنجيره اجرايی
روايت را می سازد

 به عهد و پيمان و شکستن و
 بستن آنها می پردازد

 به عهد و پيمان و شکستن و
 بستن آنها می پردازد

اعمالی که مقدمه ای برای شکل گيری
 ساير کنشگرهای اصلی است 

روی دادهايی که بر پايه
مکر  و حيله است 

اعمالی که باعث انتقام
جويی می شود

کنش های فرعی که در روايت
 بی تاثيرند.

رابطه فاعل با فرستنده در
 اين زنجيره مطرح است

روايت را به سوی هدف
 هدايت می کند

تغيير شکل از مثبت به منفی 

ياری رسان و بازدارنده
 آن را شکل می دهند

نقش اصلی در آن با فاعل است



نتيجه
روايت شناسي دانشي است که در اغلب زمينه ها مطرح مي شود. روايت شناسي در نگارگري با استفاده 
از نظريات و الگوهاي غربي مي تواند جنبه هاي مختلف را در اين هنر عيان سازد و به عمق نگارگري 
نفوذ کرده و لايه هاي متعدد آن را واکاوي کند. ساختارگرايي از روش هايي است که مي توان براي تحليل 
و شناخت آثار نگارگري استفاده کرد. در پژوهش حاضر نگاره اي از ظفرنامه تيموري بر مبناي الگوي 
کنشي گريماس تحليل شد. اين الگوي کنشي شامل دو سطح روبنايي و زيربنايي است. بر مبناي اين 
تحليل الگوي کنشي در سطح روبنايي نگاره ها و هم نشيني اجزاي گوناگون نحوي )قراردادي، اجرايي، 
انفصالي( در پيوند با سطح زيربنايي که شامل تقابل هاي دوگانه است، روايتِ متن شکل گرفته و ساختار 
روايت در پيوند دوگانة روايتِ نگاره و متن تکامل  يافته است. درنهايت همخواني بصري و کنشي در 
نگاره با الگوي روايي متن مشاهده شد و تأثيرات ساختار روايي متن بر شکل و نوعي از آماده سازي 
ديداري به کاررفته در سطح زيربنايي حاصل گرديد. در مطالعه ساختار حاکم بر زنجيره هاي دلالتي 
به شکل يک روايتگر کلي براي يافتن معناي نگاره و همچنين تبديل توالي زماني به مکاني در تصوير و 
تأثير آن بر شکل گيري نظام کلي در ساختار روايت بصري ملاحظه شد و تمهيدات ديداري جايگزين 
مناسبي براي دلالت ها و کنش هاي متني در نگاره هستند و درنهايت سازگاري کامل الگوي کنشي با 

نگاره حاصل گشت.
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Narratology is a new science and deals with the understanding of the relationships, structures and grammar 
governing the narrative, which is rooted in structuralism. Structuralists in narratology seek to investigate 
the order and to discover the internal proportions in the narrative, the relationships and links existing on 
the elements that make up the story and explain the system that governs the narrative discourse. In this 
process, Propp and Greimas, relying on the method of narratology, pay attention to face analysis, and 
people like Genet have analyzed the tone of the narrative. Propp initiated narratology and was able to 
create special narrative patterns for folktales that deal with the functions in the development of characters 
and their relationships. He concluded that although the people and characters of these stories and their 
actions are diverse, their roles are limited and fixed.  Following that, Greimas, who is one of the founders 
of structuralist semantics, by studying meaning and structures related to it, developed his action model 
based on how to use linguistic concepts that are used in the analysis of texts, to shift attention changed 
from sign to meaning. Greimas believes that it is necessary to cross the outer surface and to enter the 
deep layers of the text in order to find both the meaningful surface structures and the structures that are 
hidden in the depth of the text. In the Greimas,s model, every narrative system is divided into six actors, 
which include sender/receiver/subject/object/restraining force and helping force. The sender sends the 
actor to follow the target and orders the execution of the command. The receiver is the one who benefits 
from the action or does not benefit from it. The object is the value object and the subject and goal of the 
action. The restraining force prevents the actor from reaching the goal and the assisting force helps the 
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actor to reach the goal. The subject is the central element of the story. Greimas proposed three categories 
of dual oppositions, the six actors that are defined are divided into three categories of pairs of oppositions, 
each of which forms an axis of action (demand/power/sending); the axis of desire: (subject/passive), the 
axis of power: (helping force/inhibiting force) and the axis of sending: (sender/receiver).The subject and 
object pair is the most fundamental pair. Greimas,s method is compatible with the method of semantics, 
and the narrative is made up of passages that must be understood in order to understand the text, and based 
on this, three syntactic rules are defined, which include executive, contractual, and disjunctive chains. In the 
analysis of ontology, according to the opposing pairs, three categories of human beings are defined and their 
role is checked whether they are active or not, and are present in the action or are likely to be present in the 
action. It is also determined whether they are active or not and whether they are conscious or unconscious 
in action. In the temporal and spatial sequence, which is one of the main elements of the narrative, how 
to change the temporal sequence to the spatial sequence is defined. In this research, a picture of Timurid 
version of Zafarnameh 935 was analyzed based on the action pattern of Greimas. This version is one of 
the most important books of the Timurid period and is based on a true narration and the follow-up in its 
details can be cited and the results of the analysis can be accurate and also the relationship between the text 
and the picture is clear and the content of the pictures according to the traditions that Greimas has in mind 
are close and the text and the picture have a deep connection. Despite the importance of this version, no 
complete research has been done on it based on the semantics of the pictures. The purpose of this research 
is to study how the visual and action patterns match with the Greimas,s pattern. The main questions of the 
research are:1- How is the analysis of the structure of the narrative according to the elements of the visual 
activist in the mentioned picture? 2- What is the conversion of time sequence to place sequence in the image 
according to the narrative? 3- Can the painting be examined in the same way as the text in a structuralist way 
and conform to the model of Greimas? The research method is analysis using Greimas,s model and data 
collection based on the study of written and documentary sources. The result of the research shows that the 
pattern of Greimas can be adapted to painting and each image with superstructure and underlying structure 
in the structure of analysis can act as an independent text. Also, the study of the structure of denotative chains 
to find the meaning of the image and the transformation of the temporal sequence into the place sequence 
in the image and its effect on the formation of the overall system in the structure of the visual narrative was 
considered.                                                                                                              
Keywords: Greimas, Action Pattern, Zafarnameh Timuri, Narrative Structure, Persian Painting
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